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یادداشــت

این قسمتی از مقاله‌ای است که سال گذشته همراه با 
دکترحسین موسویان در مجله لوبلاگ منتشر کردیم. با توجه 
به وضعیت کنونی افغانستان، یادآوری این نکات به مخاطبان 
بین‌المللی - به ویژه از جانب دستگاه دیپلماسی کشور  لازم به 
نظر می‌رسد. آن‌طور که جیمز دابینز فرستاده ویژه دولت بوش 
در مورد افغانستان  اذعان داشته است، به واقع » برخلاف باور 
عمومی، اینطور نبود که آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر یک ائتلاف 
تشکیل دهد و به‌واسطه آن طالبان را شکست دهد. دقیق‌تر این 
است که بگوییم آمریکا به ائتلافی پیوست که از چند سال قبل، 
اواسط دهه ۱۹۹۰، به همین منظور تشکیل شده بود«. آن ائتلاف 
نیز  به اعتراف فرستاده ویژه آمریکا همان ائتلافی بود که ایران 
نه تنها تشکیل داده بود، بلکه از سال‌ها قبل حمایت لجستیکی، 
مالی و سیاسی آن را نیز برعهده گرفته بود تا به‌وسیله۱۵ هزار 
نیروی پیکارجوی آن )نیروی موسوم به ائتلاف شمال( رژیم 
طالبان-القاعده را سرنگون کند. باز هم به اعتراف دولت آمریکا،‌ 
خروج از انسداد » سیاسی« در کنفرانس بین‌المللی بنُ نیز که در 
بحبوحه عملیات نظامی در مورد آینده افغانستان تشکیل شده 
بود و نمی‌توانست به جمع‌بندی برسد فقط با مساعدت و ابتکار 
عمل فرستاده ویژه ایران  فردی به نام محمد جواد ظریف - میسر 
شد. نماینده آمریکا در مورد آن جلسه می‌نویسد: »ظریف از جای 
خود بلند شد. یونس قانونی نماینده هیات ائتلاف شمال را به 
گوشه‌ای از اتاق فراخواند؛ حدود یک دقیقه به آرامی با او صحبت 
کرد و آقای قانونی بر سر میز مذاکره برگشت و بی درنگ پذیرفت 
دو پسُت مهم وزارتی را برای خروج از انسداد سیاسی واگذار 
کند«. در واقع، همراهی او  که صرفا با میانجی‌گری ظریف ممکن 
شد عاملی بود که باعث شد دولت موقت تشکیل شود و حامد 
کارزای به جانشینی طالبان سکان دولت جدید افغانستان را در 
دست بگیرد. در دورانی که بحث از آغاز جنگ در افغانستان بود،‌ 
یکی از دو نگارنده این متن )سیدحسین موسویان( ریاست کمیته 
روابط خارجی شورای عالی امنیت ملی ایران را برعهده داشت. 
در آن زمان، این کمیته  آنطور که او شاهد است ساعات طولانی 
در مورد سود و زیان همکاری با آمریکا برای شکست طالبان در 
افغانستان به بحث و گفت‌وگو می‌نشست.  در این جلسات، با 
وجود همه خاطرات تلخ و سوابق سیاه آمریکا در ایران، بسیاری 
از مقامات تهران - از جمله برخی فرماندهان سپاه پاسداران بر 
این باور بودند که ایران می‌تواند همکاری با آمریکا و اعتماد به این 
کشور را در این مقطع خاص به بوته آزمایش بگذارد. نهایتا تصمیم 
بر این شد که اگر تجربه همکاری موفقیت‌آمیز بود - و آمریکا از 
آزمون خود سربلند بیرون آمد ایران به‌زعم مقامات عالی تهران 
تا پاکسازی کامل عناصر تروریستی از افغانستان و ایجاد ثبات 
در آن کشور به این همکاری ادامه دهد؛ و از آن پس از این تجربه 
احیانا به عنوان یک الگو یا نقشه‌ راه برای حل‌ و فصل مسائل 
امنیتی مشابه در منطقه استفاده کند، اما دولت بوش همکاری و 
حُسن نیست ایران را با قرار دادن این کشور در »محور شرارت« 
پاسخ داد. طبیعتا ایران نیز آمریکا را با »معضل افغانستان« خود 
تنها گذاشت. وضعیت کنونی افغانستان محصول مستقیم این 

خطای بزرگ آمریکاست.

یادآوری برهه‌ای از تاریخ

»تعارض منافع« ما را به خاک سیاه می‌نشاند
ادامه از صفحه یک 

منافع را می‌توان بیش از این گسترش داد و دید که: ‌ پزشکان 
که اکثریت مدیران‌ ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی را در اختیار دارند، وقتی درباره تعرفه خدمات پزشکی 
و اجرا‌شدن یا نشدن برخی قوانین تصمیم می‌گیرند، در 
اصل درباره منافع جاری یا آتی خودشان تصمیم می‌گیرند. 
تصمیم‌گیری درباره اجرای قانون پزشک خانواده یا نظام ارجاع، 
که در نظام‌های سلامت دنیا به عنوان ابزارهای ارتقای بهداشت، 
کاهش هزینه‌ها و افزایش عدالت بین کادرهای درمانی تلقی 
می‌شود، در تعارض با منافع پزشکان متخصص بوده و بدیهی 
است ‌اگر این دسته از پزشکان تصمیم‌گیر باشند، در موقعیت 
اجرایی‌کردن قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع در تعارض 
منافع قرار دارند. میزان تعارض منافع در نظام پزشکی بسیار 
فراتر از مورد طرح‌شده است.‌ تعارض منافع را می‌توان در 
این موارد نیز مشاهده کرد: وقتی شرکت‌های مهندسی و 
پیمانکاری عملًا دولتی یا خصولتی درباره طراحی و اجرای 
پروژه‌های عمرانی تصمیم می‌گیرند؛ و وقتی سیاستمداران 
درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها یا اقداماتی که به زیان خود آن‌هاست 
تصمیم می‌گیرند )مثل وقتی ‌ سیاستمداران بخواهند درباره 
قطع یارانه ثروتمندان تصمیم بگیرند.( یکی از بزرگ‌ترین 
مصادیق تعارض منافع زمانی بروز می‌کند که سیاستمداران 
بخواهند درباره کاهش اختیارات خود تصمیم بگیرند. برای 
مثال، قانون توزیع عادلانه آب در ایران، اختیارات بسیار 
گسترده‌ای به وزارت نیرو برای دخل‌و‌تصرف در منابع آبی کشور 
داده است. بسیاری معتقدند همین اختیارات مسبب بسیاری 
از مصائب و پیدایش مشکلات حاد مدیریت منابع آب در ایران 
است. تصور کنید اصلاح این وضعیت مستلزم سلب‌بخشی 
از این اختیارات و وزارت نیرو نیز تدوین‌کننده لایحه قانون 
جامع مدیریت منابع آب در ایران باشد. بدیهی است منافع 
ناشی از داشتن اختیارات گسترده و ضرورت سلب‌بخشی از این 
اختیارات، تعارض عمیقی ایجاد می‌کند. مدیران ارشد دولتی 
در شرایط عادی تن به سلب هیچ یک از اختیارات یا منافع خود 
نمی‌دهند و تا حدی از همین‌روست که مردم احساس می‌کنند 
با تغییر دولت‌ها تفاوت ملموسی در روندها ایجاد نمی‌شود. هر 
مدیری - متعلق به هر جناحی - در نهایت باید درباره چشم 
پوشیدن از منافعی تصمیم بگیرد که خود در کوتاه‌مدت یا 
بلندمدت صاحب آن منافع است. مسأله حقوق‌های نجومی 
نمونه بارز چنین وضعیتی بود. دولتی‌ها درخصوص میزان 
حقوق خود تصمیم گرفته بودند.  مسیر آینده ایران و از بین 
»عبرت تاریخ شدن« یا »از تاریخ عبرت گرفتن« کدام را انتخاب 
کنیم و در پیش بگیریم، تا اندازه زیادی تابع غلبه جامعه، 
سیاست و اقتصاد ایران بر »تعارض منافع« است. عقلانیت 
سودجوی کوتاه‌مدت‌نگر بر‌تداوم تعارض منافع اصرار می‌ورزد 
و راه تباهی می‌پیماییم؛ و عقلانیت جوهری بلندمدت‌نگر ما را 
به گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره تعارض منافع و راه‌های 
غلبه بر آن فرامی‌خواند. یک دستور‌کار اصلاح‌طلبی می‌تواند 
بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری و اجرا در 

ایران باشد.

دیدگــــــــاه 

فــرارو

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص ارزیابی 
خود نسبت به کابینه معرفی شده از سوی سید ابراهیم 
رئیسی، اظهار داشت: این کابینه بیشتر شبیه کابینه 
سوم احمدی‌نژاد است؛ به هر حال آقای رئیسی شعار 
مستقل بودن داده بود در صورتی که کاملا مشخص بود 
که دست‌فرمان ایشان اصولگرایی است و با این لیستی که 
معرفی شد عملا نشان داد که کابینه ایشان وجه اشتراک 
خیلی جدی با کابینه احمدی‌نژاد دارد. چه اینکه برخی 
از آنها وزرای احمدی‌نژاد بودند، رئیس تیم اقتصادی 
که اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه است، وزیر 
احمدی‌نژاد بوده، تعدادی دیگر یا وزیر بودند یا معاون 
وزیر یا تعدادی از اصولگرایان تندروی مجلس دهم 
هستند. جواد امام گفت: اگرچه هیچ انتظاری هم کسی 
نداشت که آقای رئیسی غیر از این عمل کند، اما ایشان 
خودش مدعی بود که می‌خواهد از همه ظرفیت‌های 
کشور فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی استفاده کند. 
خب آن چیزی که در واقع انتظار می‌رفت اتفاق افتاد 
ولی با توجه به چالش‌هایی که پیش روی دولت است، 
این تیم چندان به‌نظر نمی‌رسد که تیم مسلط و قوی‌ 
باشد و خب خیلی از افرادی که مطرح هستند، مثلا 
برای بانک مرکزی یا حوزه‌های دیگر افرادی هستند که 
در دوره آقای احمدی‌نژاد هم حضور داشتند. دبیرکل 
حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب بیان کرد: به‌نظر 
می‌رسد بهار دولت آقای رئیسی با چهره‌های شاخص 
دولت آقای احمدی‌نژاد رقم خورده، حالا باید منتظر 
باشیم تا ببینیم که مجلس چگونه برخورد خواهد کرد. 
مثلا در مورد کسی که به عنوان وزیر آموزش و پرورش 
معرفی شده، واقعا یک وزارتخانه با این حجم چالش‌ها و 
مشکلات و وضعیت مدیریتی به ویژه آسیبی که در این 
دوره کرونا به آن وارد شد، نمی‌دانم ایشان با چه استدلال 
و توجیهی معرفی شده‌اند یا در وزارت کشاورزی. معاون 
وزیر نیرو در دولت اصلاحات با اشاره به وزیر پیشنهادی 
این وزارتخانه، ابراز داشت: همچنین در وزارت نیرو آقای 
محرابیان هیچ ارتباطی نه در حوزه آب داشته، نه در حوزه 
برق داشته و نه بدنه وزارت نیرو ایشان را می‌شناسد. 
وزارت نیرو تعداد زیادی افراد مدیر، کارکشته و با تجربه 
دارد. یکی از ویژگی‌های وزارت نیرو این است که خودش 
توانسته کادرسازی در حوزه‌های آموزش و مدیریت 
داشته باشد، اما به یکباره فردی معرفی می‌شود آن هم 
با یک پرونده اختراع تقلبی که منجر به صدور حکم شده 
است؛ واقعا قحط‌الرجال بوده که مثلا نتوانند از همان 
جریان اصولگرا افراد مناسب‌تری را انتخاب کنند؟ وی 
ادامه داد: ما انتظار مدیر غیر اصولگرا نداریم، البته براساس 
شعارهایی که آقای رئیسی مطرح کرد، بعضی‌ها که خیلی 
آشنا نبودند به فضای سیاست شاید فکر می‌کردند این 
شعارها قرار است عملی شود اما آنهایی که آشنا بودند 
به این فضا با توجه به فضای انتخابات این موضوعات 
قابل پیش بینی بود. امام در ادامه ضمن آرزوی موفقیت 
برای دولت سید ابراهیم رئیسی عنوان کرد: من فکر 
می‌کنم این فضا نه تنها هنوز هیچ امیدی را ایجاد نکرده 
بلکه این روند نگران‌کننده‌ است. امیدواریم که دولت 
آقای رئیسی توفیق پیدا کند و بتواند موفق شود چون 
با توجه به مشکلاتی که اکنون پیش روی کشور وجود 
دارد، بعید است که آقای رئیسی بتواند با این تیم کاری 
را از پیش ببرد. این تیمی که ما از ایشان دیدیم، دولتی 
نیست که بتواند بر مشکلات فائق بیاید. وی اذعان کرد:  
اینطور نیست که ما فکر کنیم آقای رئیسی تحت فشار 
نبوده است، چون این کابینه با توجه به شرایط کشور و 
نارضایتی که در جامعه وجود دارد و عدم مشارکت بیش 
از ۵۰ درصد از مردم در انتخابات، چیده شده است، انتظار 
این است که آقای رئیسی متفاوت عمل کند و صدای 
بیش از نیمی از جامعه که در انتخابات رأی ندادند را 

هم شنیده باشد.

جواد امام مطرح کرد:‌
 کابینه معرفی شده شبیه 
کابینه سوم احمدی‌نژاد 

رضا نصری
کارشناس حقوق بین‌الملل

حسن دانایی‌فر:
 ایران از نشست عراق 

استقبال می‌کند
سفیر پیشین ایران در عراق در واکنش به دعوت 
نخست‌وزیر عراق از مقامات کشورمان برای شرکت در 
نشستی با حضور برخی از کشورهای منطقه گفت: عراق 
به دو دلیل اصرار بر این کار دارد؛ اول معتقد است که هر 
چقدر در پیرامون عراق آرامش بیشتری برقرار باشد در 
روند داخلی این کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. حسن 
دانایی‌فر، اظهار داشت: لذا به عنوان یک راه چاره که 
بتوانند مسائل عراق را به یک آرامش و ثبات قابل قبول 
برسانند، سیاستمداران عراقی دنبال این هستند که روابط 
کشورهای پیرامونی را بهبود بخشند. وی افزود: این ایده 
نیز، ایده جدیدی نیست. از دوره دوم مالکی و همچنین 
حیدرالعبادی، عبدالمهدی، صالح و وزیر امور خارجه این 
کشور همگی بر این ایده برای تامین امنیت داخلی تصریح 
دارند. سفیر پیشین کشورمان در عراق افزود: نکته‌ دوم 
این است که عراق از این نشست به عنوان یک دستاورد 
استفاده می‌کند که بتواند جایگاه و نقش منطقه‌ای خود را 
ارتقا دهد. وی ادامه داد: همچنین با توجه به نشست سه 
جانبه‌ای که با حضور عراق، مصر و اردن برگزار شد، آقای 
الکاظمی به دنبال این است که جایگاه سنتی عراق را در 
معادلات جهان عرب و در ارتباط با قبایل عرب جایگاه 
ویژه‌ای را به دست آورد. دانایی‌فر تاکید کرد: ایران از 
این تفکر و رفتار عراق استقبال می‌کند زیرا منطقه نیاز 
به همکاری و تفاهم بیشتر دارد. این دیپلمات سابق 
کشورمان بیان کرد: اما یک سوالی که وجود دارد این 
است که آیا مشکلات بین کشورهای منطقه با برگزاری 
یک نشست حل خواهد شد؟ و اینکه با چه مکانیزمی 
می‌خواهند مشکلات بین ایران، عربستان و ترکیه را حل 
کنند، جای سوال دارد. وی عنوان کرد: لذا امیدوارم این 
صرفا یک نشست تشریفاتی نباشد. هرچند برای عراق نیز 
یک نشست تشریفاتی دارای دستاورد خواهد بود و برای 
کم کردن تنش‌ها نیز بی‌تاثیر نیست. دانایی‌فر در خصوص 
سطح حضور احتمالی مقامات کشورمان در این نشست  
تصریح کرد: رئیس جمهور کشورمان اشاره داشت که ما 
علاقه‌مند هستیم به اینکه این نوع نشست‌ها برگزار شود و 
به صلح منطقه کمک کند، اما باید ببینیم سایر کشورها در 
چه سطحی شرکت خواهند کرد. سفیر پیشین ایران در 
عراق همچنین در واکنش به حضور احتمالی کشورهای 
فرامنطقه‌ای مانند فرانسه، در این نشست تاکید کرد:  
من فکر می‌کنم حضور بیگانگان در این نشست منجر به 
انحراف از اصل موضوع خواهد شد. روابط ترکیه و فرانسه 
خوب نیست و فرانسه به عنوان یک مجموعه بی‌طرف در 
موضوعات غرب آسیا رفتار نمی‌کند. لذا بهتر است این 

نشست صرفاً با حضور کشورهای منطقه باشد.

روی خـــــط

یکشنبه
1400 .05 .24
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آرمان ملی – نرگس کارخانه‌ای: نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی روز گذشته با رای خود مسیر ورود علیرضا 
زاکانی را به شهرداری هموار کردند. نمایندگانی که برخی 
از آنها پیش از جلسه روز گذشته مدعی بودند زاکانی دارای 
تجربه حضور در شهرداری نیست و از سوی دیگر او به مجلس 
تعهد داده است. یکی از نمایندگان مجلس دیروز افشاگری 
کرد که »برخی از همکاران به بنده گفتند مخالفت با استعفای 
زاکانی کاری غیرانقلابی است.« این موضوع نشان می‌دهد 
که بخشی از آرای دیروز زاکانی با ترفند بیان چنین جملاتی 
و ایجاد هراس در نمایندگان کسب شده است. در این راستا 
عزت ا... یوسفیان ملا نماینده ادوار مجلس با »آرمان ملی« به 

گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید. 
 مجلس 148 رای مثبت را به استعفای آقای زاکانی 
داد. اما این رای‌گیری با حواشی چون گلایه یکی از 
نمایندگان مبنی بر وارد آوردن فشار در جهت دادن 
رای مثبت همراه شد، علت این فشارها را چیست و 
تا چه اندازه آنها را در نتیجه نهایی رای‌گیری موثر 

می‌دانید؟
رای مجلس شفاف نبوده و مشخص نیست چه کسی 
رای مثبت یا منفی داده است. در اینگونه موارد رای مخفی 
است همین مخفی بودن این فرصت را برای نمایندگان 
فراهم آورده تا رای مورد نظر خود را ارائه کنند. تعداد رای 

مثبت به استعفای آقای زاکانی نیز بالا بوده است. فشار بر 
نمایندگان زمانی معنا پیدا می‌کند که رای آنها شفاف باشد. اما 
از سوی دیگر فشارهایی چون زدن برچسب‌های نادرست بر 
نمایندگانی که تمایل به رای منفی داشته‌اند، صحیح نیست، 
چراکه تصمیمات نمایندگان را باید به اختیار خودشان واگذار 
کنند. در قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی آورده شده 
که نمی‌توان نماینده را به دلیل رایی که داده است و یا نطقی 
که کرده مورد سوال یا تعقیب قرار داد. اما به هر حال به نظر 
من رای مخفی بوده و هر نماینده توانسته رای مورد نظر خود 

را بدهد. 
 چرا با وجود فشارها در مجلس احمد امیرآبادی، 

نماینده قم، به استعفای آقای زاکانی منفی داد؟
پیشتر اگر اتفاقی از این دست رخ می‌داد و نماینده‌ای ناچار 
به ترک کرسی خود بود، ابتدا به آن شهر می‌رفت و در نماز 
جمعه یا جای دیگری که سخنرانی در آن امکان‌پذیر باشد با 
مردم سخن می‌گفت و ارتباط برقرار می‌کرد. نماینده در این 
سخنرانی این پیام را به مردم می‌داد که می‌خواهد با کسب 
اجازه از این افراد، که برای مدت چهار سال به او رای داده‌اند، به 
دلیل مساله پیش آمده و نیاز به وجود او در جای دیگر، کرسی 
را ترک کند. متاسفانه در این مورد با وجود اینکه رفتن آقای 
زاکانی قطعی بود اما پیشتر نزد مردم نرفتند. با وجود در دست 
نداشتن عدد و رقم مشخص، می‌دانیم مردم قم با این تصمیم 

و اقدام مخالفت کردند و بنابر خبرهایی که می‌رسید گفته 
می‌شد جو قم جو خوبی برای رفتن یک نماینده آنها نیست. 
آقای امیرآبادی نیز این احساس را کرده‌‌اند گرچه وزارت یا 
معاون رئیس جمهور به مراتب جایگاه مهم‌تری نسبت به یک 
نماینده مجلس از نظر سلسله مراتب ادارای و قانون خدمات 
کشوری دارد. همچنین اکنون اگر نماینده‌ای مجلس را ترک 
کند و کرسی شهری خالی بماند مشخص نیست که در آینده 
نزدیک انتخاباتی داشته باشیم. به دلیل انتخابات مجلس 
خبرگان و شورای شهر و روستا در کنار آن انتخابات میان‌دوره 
مجلس برای چند شهر که کرسی خالی داشتند برگزار شد. اما 
حالا ممکن است تا پایان دوره کرسی خالی بماند. در نتیجه 
مردم آن شهر قطعا ضرر خواهند کرد. نماینده قم نیز شاهد 
نتایج این مشکلات در فضای قم بوده است و مشخص بود 
که جو قم اجازه چنین تصمیمی را نمی‌داد. مردم قم برای 
4 سال به یک فرد رای داده‌اند و حالا تقریبا یک کرسی را در 
مجلس از دست خواهند داد. از دست دادن یک کرسی از سه 
کرسی بسیار مهم است. شهری مانند تهران دارای 30 کرسی 
نمایندگی است و اگر یک یا حتی دو نفر از میان آن‌ها کم شود 
تعداد بیشتر کرسی‌ها حفظ خواهند شد، اما شهری مانند قم 
که مرکز استان و خود به تنهایی یک استان است، یک سوم 
کرسی‌های خود را از دست می‌دهد. اگر انتخابات میان‌دوره‌ای 

پیش رو بود رفتن آقای زاکانی برای مردم راحت‌تر می‌شد.

عزت‌ا... یوسفیان ملا در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

ادعای زاکانی برای حفظ دفتر قم یک تعارف است 
  زاکانی باید از مردم قم کسب اجازه می‌کرد اما نکرد 

   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی

 شاهــد بودیم که  شهرهای مختلف و مهم افغانستان 
در مدت کوتاهــی به تسخــیر طالبانی در آمد که دوره 
سکوت طولانی داشت.  قدرت طالبــان را ناشــی از ضعف 
حکومت اصلی افغانستان می‌دانید یا بی‌انگیزه شدن مردم 

برای دفاع از شهرهایشان در برابر طالبان؟
حمله طالبان به ولایت‌های افغانستان 2 عامل مهم دارد؛ اولین 
مساله، ضعف ساختار سیاسی افغانستان است که از سالیان دور با 
این چالش مهم درگیر بوده است. دخالت‌های کشورهای خارجی 
هم عامل دوم و مهمی است که باعث شده تا  افغانستان امروز 
به این شرایط دردناک گرفتارشود. بعد از 11 سپتامبر و حمله 
آمریکا به کشور افغانستان، اداره این کشور در اختیار کشورهای 
خارجی قرار گرفت. نه تنها آمریکا بلکه قدرت‌هایی مانند روسیه 
و انگلستان هم وارد کشور افغانستان شدند و  زندگی بر مردم این 
خطه از جهان، سخت و سخت‌تر شد. در ابتدای قرن 20 شوروی 
به افغانستان تجاوز کرد و بعد از شوروی هم قدرت‌های بزرگی 
مانند آمریکا و پاکستان هم به افغانستان نفوذ پیدا کردند. در 
قرن 21 آمریکا به افغانستان لشگرکشی کرد که همراستا با آن، 
قدرت‌هایی مانند روسیه، پاکستان و... به افغانستان لشگرکشی 
کردند بنابراین نظر می‌رسد مردم افغانستان به این شکل از زندگی 
عادت کرده‌اند. اکثریت قدرت‌های خارجی سال‌هاست که به کشور 
افغانستان نفوذ می‌کنند و متاسفانه یکی از دلایل اینکه افغانستان 
امروز به این وضعیت دچار شده، همین مساله تجاوز کشورهای 
خارجی به افغانستان است. دولت و ملت افغانستان بعد از سال‌های 
زیادی که از تجاوز کشورهای مختلف به خاک این کشور می‌گذرد، 
هنوز نتوانسته به اتحاد واقعی برسند و هنوز در دوران قبیله‌گی 
و طایفه‌ای خود گرفتارند. ساختار قدرت در افغانستان به شکلی 
است که هنوز قبایل و طوایف در آن نفوذ دارند. نگاه کنید که 
اشرف غنی و حامد کرزای که هیچ استقلالی در افغانستان ندارند، 
چگونه بر مردم حکومت می‌کنند. طوایف برای حکومت مرکزی 
در افغانستان تصمیم گیری می‌کند و اجازه نمی‌دهند که عدالت 
در افغنستان اجرایی شود. در شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید که 
وقتی طالبان یکی از ولایت‌ها را به تسخیر خود در آورد، بر روی چه 
میز و مبل‌هایی نشسته بودند و شادی می‌کردند. برخی امکانات 
اشرافی بعضی از طوایف در افغانستان را جو بایدن به عنوان رئیس 
جمهور آمریکا در کاخ سفید ندارد. حاکمان افغانستان یک ساختار 
فاسد را در دست خود قرار داده‌اند و اصلا به مردم مظلوم افغانستان 
اهمیتی نمی‌دهند. حاکمان افغانستان بدون توجه خواست و نیاز 
مردم، هر کاری که دوست دارند، انجام می‌دهند. نگرش بسیار 
سخیفی به مردم و انتظارات آنها دارند و رفتار خوبی را با مردم 
ندارند. این سوال مطرح است حاکمان افغانستان در سال‌های 
گذشته چه خدمتی به مردم کردند که هیچ کدام از ولایت‌های 
افغانستان به جز هرات پلاک ندارند. یعنی این دولت آنقدر عاجز و 
ناتوان است که نمی‌تواند  در سردر خانه‌های مردم یک پلاک نصب 
کند. تعدادی از دوستان پس از  سفر به افغانستان چنین بیان 
کردند که حامد کرزای، شهردار کابل و حومه است و اصلا قدرتی 

در افغانستان ندارد.
 اما رهبران خــوبی هم در افغانستان بــودند. اینطور 

نیست؟
 اکثر رهبران جهادی در افغانستان انسان‌های کم توانی بودند. 

در میان همه آنها تنها شاید احمد شاه را می‌توان حاکم مقتدری 
دانست که نظم خوبی در افغانستان ایجاد کرد. او در جنگ شوروی 
در افغانستان و جنگ‌های داخلی افغانستان نقش مهمی داشت. 
احمدشاه مسعود از فرماندهان برجسته افغانستان علیه اشغال 
شوروی بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ بود. در دهه ۱۹۹۰ شاخه 
نظامی دولت افغانستان را علیه شبه‌نظامیان رقیب رهبری می‌کرد 
و پس از غلبه طالبان، نیروهای نظامی مخالف طالبان در شمال 
افغانستان را رهبری می‌کرد. سرانجام مسعود در روز ۱۸ شهریور 
۱۳۸۰ )دو روز پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر(، بر اثر انفجار در خواجه 
بهاءالدین ولایت تخار افغانستان کشته شد. هدف برخی رهبران 
جهادی در افغانستان از قدرت و حکومت، تشکیل یک ساختار 
دزد سالار است و خواسته‌های مردم هیچ اهمیتی برای آنها ندارد. 
طالبان از پشتون‌های افغانستان هستند و احساس می شود که 
خود ملت افغانستان هم طلبه این هستند که به طالبان نزدیک 

شوند.
 همه مردم افغانستان تمایل به حکومت طالبان دارند؟

این موضوع البته مطلق نیست و درباره همه مردم افغانستان 
صدق نمی‌کند. بسیاری از مردم هستند که علاقه‌ای به طالبان 

ندارند و حتی از ترس طالبان به کشورهای دیگر فرار کرده‌اند.
 ایران در مواجهه با اتفاقات اخیر افغانستان و عملکرد 
طالبان مسیری را طی کرد که محکوم به بی‌عدالتی و ضربه 
به مردم این کشور نشود. از سوی دیگر رابطه طالبان با 
ایران در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی بوده است. 
نظر شما درباره چگونگی موضع‌گیری ایران در قبال طالبان 

چیست؟
ایران با طالبان روابط خود را بهبود بخشیده و حتی آنها در 
مدت اخیر چند بار برای مذاکره با جمهوری اسلامی به ایران سفر 
کرده اند. در زمان حضور طالبان در ایران، آقای ظریف طالبان را 
نیروی جهادی نامید و از آنها حمایت کرد. طالبان قول داد که 
به کنسولگری ایران کاری نداشته باشد و از امنیت سفرای سایر 
کشورها حمایت کند. ایران در حال حاضر از نظر ساختاری در این 
اندیشه است که اگر روابط خود را با طالبان در عین حفظ حقوق 
ملت افغان، بهبود بخشد، منافع ملی اش بهتر حفظ خواهد شد. 
قطعا منافع ملی ایران بر همه مسائل ارجحیت دارد. البته تصور 
نمی‌کنم با توجه به نگرش طالبان به جهان و نگاهی که این گروه به 

دنیا دارند، بتوان به راحتی رفتارهای این گروه را تایید کرد.
 چه دلایلی دارد که برخی کشورهای منطقه در مقابل 

حمله طالبان به افغانستان سکوت کرده‌اند؟
مردم افغانستان که رنج دوران طالبان و حکومت متحجر آنان را 
از یاد نبرده‌اند، خود دست به اسلحه برده و از شهر و روستای خود 
دفاع می‌‌کنند. به‌جای سکوت، باید به طرفداری از مردم افغانستان 
بشتابیم و حداقل از نظر روانی نشان دهیم در غیاب نیروهای ناتو در 
کنار مردم افغانستان قرار داریم تا ارگان‌های دولتی این کشور یکی 
بعد از دیگری در قبال مقاومت در برابر طالبان، سست نشوند و خود 
را از ترس جان، تسلیم طالبان نسازند. مردم ایران در قبال شهادت 
سردار سلیمانی ایستادند و ایشان  را مورد تکریم قرار دادند، چراکه 
اولا شهید سلیمانی اسطوره مقاومت بود و دستش به خون مردم 
آغشته نبود. ثانیا، پرچم پرافتخار مبارزه با افراطی‌گری و جنایات 
داعش را در عراق و سوریه برپا و این گروه جنایتکار را قلع و قمع کرد 

تا وحشی‌گری‌های آنان در جهان به‌ نام اسلام تمام نشود. اگر امروز 
آن شهید در قید حیات بود،  به کمک شیعیان هزاره نمی‌رفت؟ آیا 
در مقابل نسل‌کشی شیعیان سکوت می‌کرد؟ آیا در مقابل پیشروی 
نظامی طالبان و داعش در افغانستان، لشگرکشی نمی‌کرد و لشگر 
فاطمیون را به کمک مردم افغانستان نمی‌برد؟ شیرزنان افغانستان 
که امروز خود دست به اسلحه برده، همواره فکر می‌کنند دولتی 
اسلامی در همسایگی آنان است که پیش از این هم با آنها همکاری 
داشتند و عملکرد حکومت متحجر طالبان را سرنگون کرده بودند. 
چگونه طالبان، زنان این کشور را به عصر حجر برده و به نقض 
حقوق آنان و بقیه آحاد ملت افغانستان پرداخت؟ آیا یادتان رفته 
چگونه طالبان با علم و دانش‌اندوزی کودکان مبارزه کرد که کشتار 
فجیع دردانشگاه کابل ودبیرستان سیدالشهداء مظهر آن است. آیا 
فراموش کردید طالبان چگونه به آثار باستانی که قرن‌ها در دل 
کوهستان‌های افغانستان آرمیده بودند را با شلیک توپ تخریب 
کرد. طالبان مشابه همان‌هایی بودند که در سوریه به‌نام داعش، 
جنایتی مشابه انجام دادند. آیا تحجر طالبان در مخالفت با بهداشت 
و واکسینه کردن کودکان در قبال امراض واگیر، از یاد رفته است؟ 
حکومت طالبانی آزادی‌های اساسی و اولیه شهروندان این کشور را 
تعطیل کردند. آیا دشمنی صریح طالبان با مردم و حکومت ایران در 
سال 1377 با اشغال مزار شریف و کشتار دیپلمات‌ها و یک خبرنگار 
ایرانی، به همین زودی از یاد برده شد؟ القاعده و داعش زائیده 
طالبان هستند و هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست. چرا نسبت به 

مشاهده نقض امنیت ملی ایران در افغانستان اهمال وجود دارد.
 پیش بینی شما از وضعیت مردم افغانستان بعد از حمله 

طالبان چیست؟
بخش عمده‌ای از مردم افغانستان سالهاست که در حال 
مهاجرت به کشورهای مختلف هستند و انگار جزء آمار به حساب 
نمی‌آیند. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کلا 2 میلیون نفر در 
افغانستان رای دادند و این مشارکت پایین نشان می‌دهد که انگار 
مردم افغانستان برای حکومت اهمیتی ندارد. مردم افغانستان غیر 
از رنج و سختی، چیزی نکشیده‌اند و اصلا دولت‌های موجود را به 
رسمیت هم نمی‌شناسند. من فکر نمی‌کنم تا زمانی که قدرت‌های 
خارجی در افغانستان تصمیم‌گیر هستند، مردم افغانستان 
بتوانند به یک آرامش برسند و هیچ دولتی هم نمی‌تواند به این 
مردم مظلوم کمک کند. با این شرایط در زمان طولانی وضعیت 
مردم افغانستان به این شکل خواهند ماند و شرایط آنها تغییری 

نخواهد کرد.
 چرا آمریکــایی‌ها از جنگیدن با طالبان خودداری 

می‌کنند؟
آمریکایی‌ها اعتقاد دارنــد که 20 ساله در افغانستان هزینه 
سنگینی را برای جنگ پرداخت کردند و حاضر نیستند که بدون 
هیچ آینده روشنی نیروهای خود را در افغانستان نگه دارند. 
سلاح‌های آمریکا در افغانستان پیشرفته‌تر از سلاح‌های ایرانی 
است. با این حال مردم افغانستان حتی توانایی این را ندارند که 
در مقابل 4 موتور سوار پاکستانی ایستادگی کنند. آمریکایی‌ها  
می‌گویند مدتی لازم بوده با القاعده مبارزه کنیم و حالا دیگر لازم 
نیست با طالبان هم بجنگیم. آنها اعتقاد دارند که بعدا دوباره با 
طالبان هم به مذاکره خواهند پرداخت و نیاز نیست که با آنها 

درگیر شوند.

آرمان ملی: مردم  افغانستان در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند. در هفته‌های اخیر طالبان با حمله‌های وسیعی بسیاری از ولایت‌های افغانستان را تسخیر 
کرده است و بسیاری از مردم به سمت مرزهای کشورهای همسایه از جمله ایران سرازیر شدند. سوال اینجاست که چرا مردم افغانستان در مواقع مختلف تحت فشار بوده و 
رنگ آرامش نمی‌بینند؟ چرا این روزهای تاریک برای مردمان افغانستان تمام نمی‌شود و از همه مهمتر ایران و آمریکا چه واکنش‌هایی نسبت به تسخیر ولایت‌های افغانستان 

توسط طالبان دارند. در همین رابطه محسن جلیلوند تحلیلگر مسائل بین الملل با »آرمان ملی« به گفت و گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 طوايف در 
 سياست افغانستان 
تصميم ساز هستند 

    طالبان از دل همين ساختار پديد آمده است،آمريکا هم با طوايف 
 مذاکره مي‌کند؛ البته نه با هدف قطع برخوردهاي نظامي 

  آمریکا درصدد مذاکره با طالبان است نه جنگ

 


